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  بسمه تعالي

  نهضت آزادي ايران

 ١٣٤٠تأسيس 

  ۲۶۲/۴/۲۱ :شماره

 ۱۷/۰۸/۱۳۶۱:تاريخ

  

  

  جمهور در مورد سخنان وزير كشور نامه دوم به رئيس

  

  اي االله والمسلمين جناب آقاي سيد علي خامنه حجت

  رياست محترم جمهوري

  

  لكل شئ آفه تفسده و آفه هذا الدين و لاه السو): ص(االله  قال رسول

  )۳۲۵۵الفصاحه ـ حديث شماره  جنه(

  

ايد، آقاي ناطق نـوري وزيـر كـشور،            شايد مستحضر شده   ۹/۸/۱۳۶۱ مورخ   ۲۵۷/۴/۲۱پيرو نامه شماره    

هـا پخـش شـد، ضـمن       آبان ماه كه از رسـانه    ۱۴در سخنان خود در پيش خطبه نماز جمعه تهران در تاريخ            

طور خصوصي براي جنابعالي و اعضاي هيـأت        اي را كه نهضت به        حمله به نهضت آزادي و سران آن نامه       

دولت فرستاد و طي آن درخواست رسيدگي و احقـاق حـق نمـوده بـود مطـرح سـاختند و بـا تكـرار همـان                           

ها، چنين وانمود كردند كه گويا در جمهـوري اسـلامي، دفـاع از شـرف و حيثيـت، تـذكر و انتقـاد از             فحاشي

يس ئ ـيس جمهـور مملكـت و ر  ئدر يك نامه خصوصي به ر   ولان و امر به معروف و نهي از منكر آن هم            ئمس

  .قوه مجريه و دبيركل حزب جمهوري ذنب لايغفري است

  يس جمهور،ئجناب آقاي ر

الاسـلام هاشـمي رفـسنجاني سـيل حمـلات عليـه          با انتشار نامه سرگشاده نهضت آزادي ايران به حجت        

اي برخورد كرده و در جهت  طور سازندهتلاش ما بر اين بوده است كه با اين حملات به       . نهضت آغاز گشت  

اگر در لحن بيان مسايل مردم دچـار        . اي شاهد و واسط بكوشيم      تحقق اهداف انقلاب اسلامي و ايجاد جامعه      

اي بهتـر ممكـن بـوده اسـت بـه             ايم، از خود انتقاد كنيم و اگر براي بيان مطلـب شـيوه              اشتباه يا لغزشي شده   

كنندگان به ما از طريق حكمت و موعظـه حـسنه خـارج شـده، راه                 لهقصور خود معترف گرديم و اگر هم حم       

  .اند با تذكرات برادرانه به وظيفه نهي از منكر خود عمل كنيم عناد و لجاج پيموده

الاسلام علي اكبر ناطق نوري وزير كشور در چند سـخنراني از              كنندگان به نامه نهضت، حجت     ميان حمله 

ي اسلامي مشهد ما را به رگبار دشنام، تهمت و افترا بست و به بهانـه                اي در دفتر حزب جمهور      جمله خطابه 

 را با كلماتي از    اعضاء دولت موقت و نهضت آزادي ايران      » حركت در خط امام   «و  » حفظ خط اسلام فقاهتي   «

، »نمـك ناشـناس   «،  »حقه بازهـا  «،  »بازيگران سياسي «،  »پر روها «،  »حياها  بي«،  »ها  كرم«،  »ها  مرده موش«قبيل  

هـايي كـه حتـي بـه          و تهمت » خيانتكارها«،  »ربا خوارها «،  »دزدها«،  »هاي ليبرال   آمريكايي«،  »فكلي مستفرنگ «

ما به حكم وظيفه شرعي و به خاطر دفاع . زبان آوردن آن زيبنده مسلمان متقي نيست مورد يورش قرار داد       

 رئـيس اعتماد به ايمان راسـخ      « كه   از حيثيت خود و بالاتر از آن دفاع از حق و عدالت و انقلاب و رهبري آن                

اطـلاع از سـوابق دينـي در مبـارزات اسـلامي و      «داشته و بر اسـاس    » دولت موقت و به مكتب مقدس اسلام      
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زحمات و خدمات طاقـت     «اش نهاده و پس از نه ماه خدمت از            وليت تشكيل دولت موقت را به عهده      ئمس» ملي

اسـتعفايش را   » اراليهنيـت مـش     يانـت و امانـت و حـسن       اعتمـاد بـه د    «قـدرداني نمـوده و بـا        » فرساي ايشان 

ليت مـسئو اي به جنابعالي و اعضا هيأت دولت كـه بـا وزيـر كـشور                   لازم دانستيم با نوشتن نامه     ،اند  پذيرفته

ل را به تبعات و آثار عمل آقاي ناطق نوري متوجه سازيم تا اقـدام شايـسته و                  مسئومشترك دارند، مقامات    

  .مقتضي معمول دارند

 نظر ما رفتار آقاي وزير كشور اهانت به اسلام و انقلاب اسلامي، به مقام رهبري و دهن كجي به همه                     به

ايـن عمـل از طـرف مقـامي        . انـد   آناني است كه تحقق جمهوري اسلامي را ضـمن شـعارهاي خـود خواسـته              

وحانيـت و   رازبرد و تـصوير كريـه ناهنجـاري     ل، آبروي اسلام و جمهوري اسلامي را مي    مسئوروحاني و   

  .سازد اسلام در اذهان مردم مجسم مي

كنيم رفتار وزيـر كـشور را بـا ميـزان اخـلاق اسـلامي و        ما ضمن تصديع مجدد در اين نامه كوشش مي     

عدالت و بر پايه تعاليم فقهاي بزرگ شيعه بسنجيم و از خدا بخواهيم كه مـا و ايـشان را در راه حـق يـاري                          

  .ها در امان نگه دارد د اشتباه كاريفرموده و جمهوري اسلامي را از گزن

حركـت در   «،  »حفظ خط اسلام فقـاهتي    «همانطور كه گفته شد آقاي ناطق نوري هدف از اقدامات خود را             

شايد اگر ايشان فرصتي يافته و به متون اصيل اسـلامي و  . اند و انجام وظيفه نهي از منكر خوانده      » خط امام 

انـد مـورد    نقـل نمـوده  » اصاله الصحه في عمـل الغيـر  «ا كه در مورد فقهي مراجعه كرده و آيات و رواياتي ر      

ديدنـد، سـفارش امـام        دادند هرگز اين گونه خـود را در فحاشـي و تهمـت و افتـرا آزاد نمـي                    مطالعه قرار مي  

ديدنـد كـه امـام       و همچنـين روايتـي را مـي       » ضع امر اخيك علي احـسنه     «آوردند كه     معصوم را به خاطر مي    

فرمودند كه برخي از بزرگـان فقهـا حمـل            ، ملاحظه مي  »ان من اتهم اخاه فهو ملعون ملعون      «: معصوم فرمود 

شوند  شمارند، و هرگز حاضر نمي      كردن عمل ديگران بر صحت را مورد اجماع عملي و فتوايي مسلمانان مي            

خـلاف آن عمـل     ، حق و عدالت اسلامي را اين گونه زير پا گذاشته و بر              »از خط اسلام فقاهتي   «به بهانه دفاع    

  .كنند

آقاي وزير كشور سخنراني سراسر فحش و تهمت خود را انجام وظيفه نهي از منكـر و حركـت در خـط                      

ول وزارت كـشور هـستم، بـه معنـاي آن           ئاين كه مس  «گويند    ها مي   اند و در رابطه با اين فحاشي        امام خوانده 

  .»از دست بدهمنيست كه امر به معروف و نهي از منكر و رسالت منبر و فرياد را 

 رعايـت  ،دانند كه وظيفه شرعي ايشان چه به عنوان وزير و چـه بـه رسـالت منبـر      آقاي وزير نمي  ! عجبا  

باشد و زيـر پـا نهـادن اصـل       و تنفيذ امام امت ميء عظام و مورد امضا  يقانون اساسي كه سايه دست فقها     

خاص از تعرض مـصون اسـت مگـر    حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اش«: گويد بيست و دوم كه مي    

  .ل عدالت استخ خلاف شرع و قانون و م»كند در مواردي كه قانون تجويز مي

تواند چيزي جز اهانت به اسلام و اصل مقـدس   ها به عنوان نهي از منكر نمي      اما قلمداد كردن اين فحاشي    

صـرف كـرده و بـه رسـاله         اگر آقاي وزير چند دقيقه وقـت        . نهي از منكر و خروج آشكار از خط امام باشد         

خوانند كه توصيه امام در نهي از منكـر آن    مي۴۸۴ـ۴۸۶تحريرالوسيله رهبر انقلاب مراجعه كنند، در صفحه   

بايد مواظب باشـد در راه آن مرتكـب گنـاهي ماننـد     «كند  است كه كسي كه امر به معروف و نهي از منكر مي   

  .تكب منكري شده و معصيت خدا نموده استچه در اين صورت خود مر» دروغ، توهين و تحقير نشود
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ز مـسئولين   به علاوه آقاي ناطق نوري هـر جـا سـخن بگوينـد گفتـار و رفتـار ايـشان بـه عنـوان يكـي ا                          

خواهنـد رفتـار و كـردار اسـلامي را در زنـدگي روزمـره                 بين اسـت و مـردم مـي        جمهوري اسلامي زير ذره   

و سـخن   » ليست تصلح الرعيه الا بصلاح الـولاه      «اند كه    آموخته) ع(عليلين جمهوري ببينند چه آنان از       مسئو

، » زمامـداران فاسـدند    )اسـلام (هر چيزي را آفتي است و آفت ايـن ديـن            «: اند كه فرمود    را شنيده ) ص(پيامبر

لين را از دولت و جمهوري اسلامي تفكيك كنند لـذا پـس             مسئوتوانند گفتار و رفتار       بنابراين مردم هرگز نمي   

  :پرسند ها، ناسزاها از خود مي ها، تهمت از شنيدن فحاشي

ها، آن بود كه كـساني بـر مـا حكومـت              ها و تحمل سختي و ايثار و شهادت         آيا هدف از اين همه فداكاري     

كنند كه به نام دفاع از اسلام و خط امام حق و عدالت را زير پا بگذارند و به نام نهي از منكـر خـود مرتكـب                            

  منكر شوند؟

  ور، جمهرئيسجناب آقاي 

 قـوه مجريـه     رئـيس  جمهوري و    رئيسنهضت آزادي ايران با ارسال اين شكواييه به جنابعالي به عنوان            

ايـد    ل اجراي قانون اساسي و كسي كه با سران و برخي از اعضاي نهضت همفكري و همكاري داشته                 مسئو

هـا و    تهمـت خواستار آن است كه به صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران دسـتور دهيـد بـراي پاسـخ بـه        

ها پخش شده است بر طبق موازين قانوني فرصـتي بـه نماينـده نهـضت آزادي                   هايي كه از اين رسانه      هتاكي

  .اساس را پاسخ دهد ايران بدهند تا اين اتهامات بي

هـاي نـاروايي را كـه بـه مـا             ايم در اينجا نيز تهمت      دانيم همانطور كه بارها اعلام كرده       در خاتمه لازم مي   

هايي كـه بـر اسـاس شـرع مقـدس          اطعانه مردود دانسته و آمادگي خود را براي حضور در دادگاه          زنند ق   مي

به نظر ما اين وظيفه مقامات قضايي كشور است كه از           . اسلام و مفاد قانون اساسي تشكيل شود اعلام كنيم        

 طـرف ديگـر در      اسلامي عليه ما جلـوگيري نماينـد و از        افكن و غير   فرقهها و تبليغات ت     يك طرف از جوسازي   

  .صورتي كه ما را مقصر بدانند طبق موازين شرعي و قانوني احضار و رسيدگي نمايند

عدم اقدام مقامات قضايي در اين مورد موجبات گسترش جو تهمت و افترا و بدبيني مردم را نـسبت بـه                     

باشـد و     يران مـي  سازد و اين خواست و برنامه اصلي دشمنان انقلاب اسلامي ا            روحانيت و انقلاب فراهم مي    

  .باالله نستعين انه خير ناصر و معين

  

  نهضت آزادي ايران
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  الاسلام آقاي علي اكبر ناطق نوري متن سخنراني حجت

  وزير كشور به مناسبت سالگرد شهادت شهيد هاشمي نژاد

  

  ۶/۷/۶۱در دفتر جمهوري اسلامي ايران ـ مشهد در روز عيد قربان 

  

  االله الرحمن الرحيم بسم

  

صلي االله عليه و علي اهل      ) ص(القاسم مصطفي محمد    مداالله رب العالمين و صلي االله علي نبينا ابي        الح

النـاس ان يتركـوا ان يقولـوا      قال االله تعالي في كتابه، اعوذ باالله من الشيطان الرجيم، الم، احـسب        …بيته  

  يفتنونم لا ه وآمنا

رگوار و رهبري انقلاب و با درود بـه همـه           با سلام به شما برادران و خواهران و درود به امام بز           

هـاي    عزيزان شهيدمان مخـصوصاً شـهيدان انقـلاب اسـلامي و رزمنـدگان و ايثـارگران و شخـصيت                  

بزرگواري كه به خاطر اسلام و حفظ خط راستين اسـلام و بـراي دفـاع از اسـلام فقـاهتي و دفـاع از                         

، شـهيد   شهيد بزرگوار و مظلـوم بهـشتي      حريم تز نه شرقي و نه غربي جان خود را فدا كردند، همچو              

هنر، شهيد عاليقدر رجايي و شهيد بزرگواري كه امـشب شـب سـالروز شـهادت ايـن مـرد                    با بزرگوار

  .اي را به عرض برادران و خواهران برسانم بزرگوار و والامقام، شهيد هاشمي نژاد، چند جمله

از امتحـان قبـول بيـرون آمـدن آن          هاي ابراهيم خليل و       امروز روز عيد قربان و سالروز فداكاري      

 به علاوه سالروز فتح آبادان كه با يك جمله امام كه آبادان             .پسر و  پدر قهرمان در مكتب توحيد است        

رسد و با يك يـورش        ها به گوش رزمندگان مي      بايد از محاصره بيرون آيد و اين ندا در سراسر جبهه          

گيرنـد و نقطـه عطفـي در          و رقم زيـادي اسـير مـي       رانند    دشمن را از گرد آبادان مفتضحانه بيرون مي       

شهادت تيمسار فلاحـي، شـهادت   . به علاوه سالروز سرداران اسلام است    . شود  هاي بعدي مي    پيروزي

تيمسار نامجو، شهادت تيمسار فكوري و سالروز شهادت برادر بسيار گرانقدرمان از سپاه پاسداران              

، ديروز كه من به خوزستان رفته بـودم و خرمـشهر   برادر كلاهدوز و همچنين شهادت برادر ديگرمان  

آرا  هاي اول مرحوم شـهيد جهـان        ديدم به ياد آن برادر فرمانده سپاه خرمشهر در تمام درگيري            را مي 

  .افتادم

  الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا و هم لايفتنون احسب

هـا امتحـان     شان كـرديم و ايـن     ايم، ما رهاي ـ    كند كه مؤمنان فقط بگويند ما ايمان آورده         آيا گمان مي  

ها را ما امتحـان كـرديم، انبيـا امتحـان شـدند، اوليـا االله در        ها و امت شوند؟ و حال آن كه همه ملت       نمي

در رأس انبياء ابراهيم خليل اين قهرمان توحيـد، ايـن عاشـق             . طول تاريخ در بوته امتحان قرار گرفتند      

ل امتحان به خـوبي از عهـده آن بـر آمـده و بـه مقـام       دلباخته حق، اين پيامبر بزرگي كه در همه مراح        

. »كلمات فاتمهن ه  واذا بتلي ابراهيم و ب    «را يافت   » امامت«خلوص و دوستي خدا رسيده و نهايتاً افتخار         

. هاست ها همين او امتحان شد به مالش و فرزندش و جان خودش و همه مراحل چون معمولاً دلبستگي         
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ه و دلبستگي به فرزند و از همه بالاتر حب به ذات است، و اين قهرمـان                 يا دلبستگي به مال است يا علق      

. و لقـد فتنـا الـذين مـن قـبلهم     . شوند ها نيز امتحان مي همه انسان . دهد  بزرگ در اين مراحل امتحان مي     

شوند، فرصت نيست كه بگويم خداي بـزرگ          گيرند و آزمايش مي     ها زير بوته امتحان قرار مي       همه ملت 

خواهـد بـا    شناسـد كـه مـي    برد و آيا او بندگانش را نمي اي مي كند و او چه فايده تحان را ميچرا اين ام  

شناسـد،     او خـوب مـي      در اينجا اگر سؤال هم بشود جواب منفي است، ما را            امتحان بشناسد، كه قطعاً   

ايستيم  انه مي گوييم االله، مرد    داند كداميك ما كه مي      داند، خدا خوب مي     تك ما را خوب مي     درجه ايمان تك  

گوييـد و   گويم، چند درصد شـما راسـت مـي    كنيم، چند درصد من راست مي  طلبي مي   و كداميك فرصت  

داند، او آگاه است هم بر ما و نيـات و آنچـه               بالاخره درجه ايمانمان چقدر است و اين را خدا خوب مي          

 است كه ما خودمـان، خـود   كند براي اين اما چرا امتحان مي. ها خطور كند براي او روشن است به قلب 

ها هـستند كـه دم از         را بشناسيم و هم با امتحان شدن رفعت درجه پيدا كنيم و تميز داده شويم، خيلي               

زنند، در همين كه خود اين انقلاب كه راه امتحان بود و هست و اين وضـع جـالبي كـه پـيش        اسلام مي 

هـا    اً بعد از پيـروزي بهتـرين آزمـايش        آمد با پيروزي انقلاب، چه قبل و چه بعد از پيروزي، مخصوص           

اين كوره و . شد اين انقلاب براي مدعيان ايمان و اسلام و براي كساني كه ادعاي انقلابي بودن داشتند      

نـشان داد كـساني كـه قبـل از     . هـا را نـشان داد   شخصيت. ها را نشان داد اين آزمايشگاه خوب ماهيت  

هـا ثابـت شـد و اسـرار           زدنـد، و ماهيـت       اساسي فرياد مي   ها بر چه    زدند، اين   پيروزي انقلاب فرياد مي   

ها به برون افتاد و معلوم شد جمعي كارشان قبل از پيروزي انقلاب بـراي ايـن بـود،     ظاهر شد و نهفته 

زدند و همه داد و فريادها براي اين بود كه خودشان بـه نـان و                  زدند و انقلابي داد مي      اي فرياد مي    عده

همين كه انقلاب پيروز شد و ديدند كه سهمي به آنهـا داده نـشد، دادشـان در                  نوايي و پستي برسند و      

اي كه ورشكـستگان سياسـي بايـد نـام نهـاد و               مقابل انقلابيون بلند شد، درست مثل صدر اسلام عده        

تيتـري پيـدا كننـد،    . ها فريادشان براي اين بود كه خودشان به جايي برسند    بهشان گفت كساني كه اين    

، و وقتي انقلاب پيروز شد ديدند كه سهمي ندارند، مثل گوشت قربـاني انقـلاب را تـصور                   مقامي بيابند 

 ما شكنجه ديديم، ما زنـدان رفتـيم،         ،گفتند پس سهم ما چي شد، ما بيست سال داد زديم            كردند، بعد مي  

ن اند كـه همـه فريادهاشـان اي ـ         شود كه انقلابيون دروغيني بوده      ها معلوم مي    پس سهم ما چي شد، اين     

بود كه خودشان به نوايي برسند، همين كه به نوايي نرسيدند، چپ خواني را عليه انقلاب آغاز كردنـد،                   

ها را آغار كردند، ما در كساني كه بعد از پيروزي انقـلاب در مقابـل             ها را آغاز كردند و برچسب       تهمت

پيروزي انقلاب سابقه ممتدي    ها به حق در قبل از         انقلاب جبهه گرفتند، ما كساني را سراغ داريم كه اين         

و همين الان هم بنده با      . شديم  آور بود و گاه متأثر مي      واقعاً براي ما تعجب   . لاب داشتند در پيروزي انق  

خوريم كه حيف نبـود چنـين         خوردم و مي    افسوس مي   گويم انصافاً     شما خواهران و برادران سخن مي     

شد، آنقدر قاطع در مقابـل رژيـم ايـستاده بـود،              ياي كه آنقدر قبل از انقلاب مصمم نشان داده م           چهره

حيف نشد كه به خاطر ايـن كـه سـهم او بـه او داده نـشد در        . زد و وااسلاما و واقرآنا      اينقدر فرياد مي  

در مقابل حركت ميليوني اين مردم به پا خواسته ايستاد، حيف نشد، ماهيت روشـن      . مقابل امام ايستاد  

هـا بـه محـض        اين. اند  ها خودشان را بسيار راحت نشان داده         و اين  شد، و امتحان عجيب امتحاني بود     

اين كه شهيد مظلوم بهشتي آمد، مـدبر بـودنش، فكـر بـودنش و تـدبيرش و مـديريتش و قـاطعيتش و          

ناپذيريش و بالاخره سلطه و اشراف به مسايل داشتنش و بالاخره آنچه خوبان همـه داشـتند،                  انعطاف

 مجلـس خبرگـان و او وقتـي    رئـيس شـود نايـب    يي داشت، و وقتي مـي اين شخصيت مظلوم ما به تنها 

دهد و اعتماد بـه چنـين چهـره و شخـصيتي              آيد در شوراي انقلاب بيشترين سهم را امام به او مي            مي
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انـد،   ها سابقه مبارزاتي هم داشته بيند يك عده ناآگاه و يك عده آگاهانه و كساني كه اين             كند آدم مي    مي

كننـد، در مقابـل بهـشتي و          ه انقلاب و سابقه همه چيز داشتند، اينها هم قد علم مـي            سابقه تقوي و سابق   

اين امتحان است، جداً همچون طلحه و زبيري كـه در  . ايستند  ها مي   اي  نژادها و خامنه    هاشمي و هاشمي  

زدنـد، همچـون موقـع اختيـار آزمـايش            كردند و در ركـاب او شمـشير مـي           االله قد علم مي     ركاب رسول 

النـاس ان يتركـوا ان يقولـوا آمنـا و هـم               ايستند، آمدند ايستادند، احسب     د، در مقابل علي نيز مي     شو  مي

  لايفتنون؟

بهتـرين  . شـويد   كنيد كه فقط همين كه بگوييد ايمـان آورديـم و مـسلمانيم، آزمـايش نمـي                  گمان مي 

 خودشـان را رسـوا      اي ايـن چنـين      عـده . ها، اين دوره انقلاب و بعد از پيروزي انقلاب بـود            گاه  آزمايش

هـا    ليبـرال  اي آمدند، تيتر هم گرفتند، پست هم گرفتند،         كردند، و اينها ورشكستگان سياسي هستند، عده      

بعد از پيروزي انقلاب به خاطر انسجامشان و تشكلشان آمدند و حكومت را به دسـت گرفتنـد، دولـت                    

ر اسـلام و قـرآن و پيـشبرد ايـن     موقت تشكيل دادند، و امام آن همه اينها را تأييدشان كـرد، بـه خـاط            

ها كه نتوانستند، رسالتي را كه اسلام و قـرآن و ايـن ملـت          انقلاب و هدف و آن وقت اين نمك ناشناس        

هـا را       به دوششان گذاشتند ادا كنند، و عرضه نداشتند، اداره كنند، و طولي نكشيد كه داشتند آمريكايي               

 مجـروح و معلـول اينهـا را بيـرون كـرده بودنـد،       كه به قيمت خون هزارها شهيد و بيش از صد هـزار    

 اگر خروش امام نبـود، اگـر بيـداري          كردند،  هاي غربگراي غربزده، آمريكا را از دريچه وارد مي          ليبرال

آوردند نبـود و اگـر صـفاي ملـت مـا              نژادها بر مي    ها نبود، اگر فريادي كه از عمق جان هاشمي          بهشتي

) تكبير حضار (ها در دامن آمريكا مجدداً قرار گرفته بود            شهيد دادن  ها، و   نبود ايران با همه كشته دادن     

كننـد    ريزند توي خيابان و او را حمايت مي         كند، ملت مي    يك دولتي كه به محض اين كه امام نصبش مي         

آينـد، اميرانتظـام را يـك جاسـوس           كند، بعد اينها مي     دولتي كه امام به عنوان دولت شرعي تأييدش مي        

گـويم بـراي      اي را، اين را مجدداً من دارم مي         آيند مقدم مراغه    كند، اينها مي    وي دولت مي  مسلم را سخنگ  

يكـي دو بـار كـه       . ها، من هميشه ايـن تعبيـر را داشـتم           اين كه اين روزها يادتان باشد، اين موش مرده        

شـد،  صـدر مـرد، او بـه زبالـه دان تـاريخ سـپرده                بنـي مشهد آمدم يادم است كه اين تعبير را داشتم،          

هاي فرار كرده به غرب پناهنـده شـدند آنهـا هـم مردنـد، آنهـا تحويـل                     ها مردند، و ليبرال     سلطنت طلب 

هـا دارنـد، كـه ايـن روزهـا هـم بـا همـان مـوش                    مـرده  ، خطر را اين مـوش     دان تاريخ داده شدند    زباله

زننـد،    ينشينند مهر سكوت بر لبشان م       شوند، همان جا مي     مردگيشان وارد مجلس شوراي اسلامي مي     

امـام طـوري بـشود، يـا فرصـت ديگـري            .. …روند و مترصدند كه روزي خداي ناكرده          مرتب هم مي  

ها بيرون بيايند، اينها خطرناكند همـين روزهـا آغـاز كردنـد،      هاشان اين كرم نصيبشان بشود و از لانه    

هـاي    لدهنـد ايـن ليبـرا       اي به مقـام محتـرم رياسـت جمهـوري نامـه سرگـشاده مـي                 همين روزها نامه  

اي كـه اينهـا دادنـد،         دهند و واالله اعتقاد من اين است كـه مـتن نامـه               مجلس مي  رئيسآمريكايي، نامه به    

ها و منكر امام و منكر امـت بـه    آنچنان است كه اگر بنا باشد، يك منكر انقلاب، ضد انقلاب منكر حركت     

، من معتقدم كـه از ايـن        هر حال يك ضد انقلاب صد در صدي كه بناست در مقابل انقلاب سخن بگويد              

كنـد، كـه ايـن        گيـرد و از ايـن بـدتر دسـتاوردهاي انقـلاب را انكـار نمـي                  بدتر عليه انقلاب موضع نمـي     

. هاي نهـضت آزادي انكـار تمـام دسـتاوردهاي انقـلاب را كردنـد         هاي موجود و اين موش مرده       ليبرال

  )مرگ بر بازرگان حضار(

شان ايـن اسـت كـه مـدتي اسـت مـا مطـرح           لي درون گروهي  اينها البته با علم به اين كه تحليل داخ        

 مجلـس را    رئـيس نيستيم، اين هم است با علم به اين كـه دوسـت دارنـد كـه مطـرح بـشوند، نامـه بـه                         
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گويند كه پنجشنبه بدهيم، كه جمعه او بـه نـوعي مـا را          دهند بعد بين خودشان مي      اي به او مي     پنجشنبه

دقيقـاً انكـار كردنـد تمـام        .  اينطـور خودشـان را مطـرح كننـد         مطرح كند، ولو آن كه مـا را بكوبـد، كـه           

ها كه حالا يك كمـي        خوان  چپ  دستاوردها را، كه گراني هست، كمبود جنس، همين چيزهايي كه معمولاً          

شـود، كـشته كـه پـشت كـشته داريـم،              گويند، گراني كه هـست، جـنس كـه پيـدا نمـي              كنم مي   اشاره مي 

هـا، خيانـت بـه خـون همـه شـهيدانمان و خيانـت بـه همـه                      شـهادت  ها پر گرديد، انكـار تمـام        قبرستان

 بـي حيـايي و پـر رويـي هـم             هاي شهدا و توهين به اين ملت شهيد پرور يك كساني كه، واقعاً              خانواده

كنم هيچ گروه سياسي در       بازيگران سياسي بي حيا هستند، پر رو هستند، اما من فكر نمي           . اندازه دارد 

  .بازها، اين اندازه بي حيا و نمك ناشناس باشد دنيا به اندازه اين حقه

هـا را     نژادهـا دادنـد، شـكنجه      هاشـمي  مـا بعـد از پيـروزي انقـلاب، داد را             …………كساني كـه    

ديدند و وقتي انقلاب ها در گرماي كشنده ايرانشهر       اي  نژادها ديدند، فشارها و تبعيدها را خامنه        هاشمي

 كه  هاي مستفرنگ غرب زده،      تحويل شما داديم، شما فكلي     پيروز شد ما انقلاب و حكومت را دو دستي        

توانيد اداره كنيد مگر جز اين بود كـه يـك مـاه، دو                كرديد حالا چون تيتر داريد و تشكيلات مي         فكر مي 

هـاي مـا روي آسـفالت خـشك           ماه كمتر يا بيشتر، از انقلاب و پيروزي نگذشته بود، هنوز خـون بچـه              

خواسـتند، مگـر      وزيري شما تحصن كردند و عيدي و مزايا مي           نخست ها جلوي   نشده بود، كه ساواكي   

اي كه وقتي سر مرز داشـت فـرار           شما نبوديد كه مجاهدين خلق را و خيانتكاراني مثل طاهر احمدزاده          

كرد گرفتنش با بسياري از مدارك گرفتنش، شـما اينهـا را آورديـد روي كـار، شـما يونـسي ضـد                         مي

ته بود، آورديد در كردستان، استاندار كرديد، كه بودجه ايـن مملكـت را              خدايي كه كتاب عليه خدا نوش     

ها، اين كـسي كـه        مگر شماها نبوديد، حسن نزيه    . داد  به كومله و دمكرات و ضدخداها در آن منطقه مي         

گفت همـه احكـام       حيايي، آن موقع در آن شرايط مي       شد، با همه بي     وقتي بحث اجراي قوانين اسلام مي     

هـا و   هـا، اميرانتظـام   شود همه احكام اسلام را پياده كرد، شما مينـاچي      اجرا نيست و نمي   قابل  اسلامي  

شما بايد در سـايه ايـن جنايـاتي كـه در دوره حكومتتـان               . ها، شما اينها را روي كار آورديد        زاده  قطب

 و  ايـد سـرتان پـايين باشـد از خجالـت            كرديد از ننگي كه بوجود آورديد، بايد بـراي هميـشه تـا زنـده              

مرحـوم  . حياها، شماها عامل شهادت بيشترين و بهترين عزيزان ما در كردستان بوديـد              شرمندگي، بي 

ني، اين افسر ارشد و افسر لايـق و مـرد مظلـوم و مجاهـدي كـه فرهنـگ كردسـتان              شهيد تيمسار قره  

سار كند كه زيبـاترين حركـت را هـم تيم ـ           دهد، و اين مرد حركت مي       دستش بود، وقتي امام دستور مي     

داديـد بـه      وزيـري و او را تـرجيح مـي          آورديد در نخست    شعورها قاسملو را مي     كند، شما بي    ني مي   قره

گوييد، شـما چـه       شما چه مي  . ني كه ناگزير شد اين مرد و بعد هم به افتخار شهادت رسيد              تيمسار قره 

 كـه نـشان داد      غلطي، چرا غلط خيلي كرديد، خيانت به اسلام و قـرآن خيلـي كرديـد، حـالا روحـانيتي                  

عرضـگي شـما مـا را رسـاند بـه       خودش را، ما كه حال و هواي تيتر و مقام و رياست را نداشتيم، بـي           

 كه امروز من طلبه بايد در وزارت كشور باشم و آن برادر روحاني در فلان جا و آن ديگـري در      اينجا

ته بـه شـرق و غـرب،        وابـس هر گاه و هر روزي گروهـي سـالم غير         فلان جا، همانطور كه امام فرمود،       

دلسوز است خدمتگزار به ملت از غيرمعممين و روحانيون پيدا شوند، واالله آن روز ما احساس تكليف                 

هـر  . در اين رابطه نخواهيم كرد، دنبال دادمان و فريادمان و درس خواندنمان و منبرمان خواهيم رفت               

ي هـم كـه آمدنـد روي كـار          تـان مـشخص اسـت روحـانيت         روزي پيدا بشود من به الكفايه، شـما دوره        

صدر خبيث آمد و بهترين منطقه كشور و خوزسـتان را تحويـل دشـمن                 شان مشخص است، بني     دوره

بـه يـاد اجـدادش افتـاد ملـت را راه داد در      . جنگيم گفت كه ما مثل اشكانيان مي  داد، اين آمريكايي و مي    
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بينيـد كـه فـتح     د، شـما مـي  صدر عزل شد و معزول شد و رفت، گورش را گم كـر           داخل، روزي كه بني   

المبـين شـد، پـشت     پشت سر او فـتح . ت سر او بستان شدصدر، پش آبادان آغاز شد درست بعد از بني 

المقدس بود، پشت سر او رمضان بود، من ديروز از پاسگاهي ديـدن كـردم، پاسـگاه زيـد،                     سر او بيت  

ا مستقر هـستند، و آن پاسـگاه        هاي ما آنج     كيلومتر در داخل خاك عراق، بچه      ۹ـ۸هاست    پاسگاه عراقي 

را كه چقدر هم محكم ساخته شده بود دژي بود، اينها فتح كردند و من رفـتم آنجـا بـا آنهـا گپـي هـم                           

، و همـين آخونـدها و       شما آمريكاييهاي ليبرال دشمن را تـا ذوالفقـار بـه آبـادان آورديـد تـو                . داشتيم

شناخته كه ايـن ديگـر وابـسته نيـست بـه             ه،روحانيت با همكاري ملت فداكاري كه روحانيت را شناخت        

شرق و غرب، اينها بيرون كردند و امروز ايران نسبت به سال گذشته و نسبت به آغاز جنگ به فـضل                   

ايـن خـودش    ) تكبيـر حـضار   (خدا در بهترين موقع و موضع سياسي و اقتصادي و نظامي قـرار دارد               

هـاي اينهـا      ن نكات توجه كرد، جلوي دزدي     روحانيت به اي  اينها خودشان را نشان دادند،      . امتحان است 

گذارند، بلـه   گذارند ما بياوريم، آقا نمي شود، آقا نمي   آقا چيني پيدا نمي   . گرفته شد، و اينها شدند مخالف     

گذارنـد كـه رشـوه     گذارند، كنـز تـشكيل بـدهي، نمـي     گذارند تو بدزدي، نمي    گذارند تو بخوري، نمي     نمي

ده هـم اينهـا امتحـان شـدند، ديدنـد كـه انقـلاب بـه مزاجـشان              خواري كني و رباخواري كنـي، يـك ع ـ        

، اي هـم اينهـا      سازد، مخالف شدند و مردود شدند در اين امتحـان و رانـده شـدند از جامعـه، عـده                     نمي

اي هم منافقين كه وضعشان روشن است انقلاب بهترين آزمايشگاه، بهتـرين بوتـه بـراي امتحـان،           عده

ايـن ديـگ انقـلاب همينطـور        شـود،     ها خوب روشن مـي       انقلاب ماهيت  شويم، در اين    همه ما امتحان مي   

آيد، همـين كـه    شود دادش در مي شود، بسته مي كند همين كه شير پول كم مي     زير و رو مي   . جوشد  مي

آيد پس سهم ما چه شد؟ پس پول ما چه شد، پـس حـق                 شود، دادش در مي     مريد و مرادي ديگر كم مي     

، يا دنبال تيتر يا دنبال ما يا دنبال به هر جهت فرصـت ديگـر يـا دنبـال                  ها  ما چه شد، يك عده اينطوري     

كردنـد كـه آدم       زدند در امتحان و مبازه مـي         اينها همه امتحان است، كساني داد مي       مقلد يا دنبال مريد،   

كند، پس كو اين فريادهاي قبل از انقلابش، براي چه بود؟ چطور يك دفعه اينقـدر نابينـا                    حالا تعجب مي  

بيند ملتي كه جنگيد بعـد از پيـروزي           اين همه پيشرفت را نمي    . بيند   اين همه پيروزي و ظفر را نمي       شده

انقلاب يك سال ما نتوانستيم نفس راحت بكـشيم، بلافاصـله وارد جنـگ كردسـتان و تـركمن صـحرا                     

از نظر عمرانـي و رفـاهي كـاري كـه در ايـن دو               . شديم بعدش هم خوزستان و بعدش هم غرب شديم        

ها و نهادها و خود دولت در روستاهاي اين كشور كردنـد بـه مراتـب                   چه جهاد سازندگي، ارگان    سال

  )تكبير حضار. ( سال در نظام قبل در اين مملكت شده بود۳۰ـ۲۰بيشتر از كاري است كه در عرض 

 ربنـا  الذين قالوا  اي هم در اين امتحان قبول بيرون آمدند رحمت خدا بر اينها باد، ان               به هر حال عده   

  …االله 

صدر سلطه پيدا كرده بود، شما ببينيد چقدر بـه اينهـا              اي كه گذشت و ليبراليسم در زمان بني         دوره

تهمت زدند، به همين حزب جمهوري چقدر برچسب زدند، دوراني كه اگر كسي عـضو حـزب هـم بـود              

پات سمپات حزب جمهوري هم بود، آنچنان خفقان و برچسب و تهمـت رايـج شـده بـود كـه يـك سـم                       

ام،  اي ام، علاقمند به بهشتي و علاقمند به خامنـه          كرد كه بگويد من علاقمند به حزب جمهوري         جرأت نمي 

اي نبود كه اختلاف بين پدر و         شد خانه    به اينها زدند، مرحوم بهشتي، عجيب بود، روز نمي          آنقدر تهمت 

دانـم ديكتـاتوري      ارطلب، نمـي  ها نباشد، انحـص     پسر و خواهر و برادر و برادر و برادر در اين مراجعه           

گر، حـزب انحـصارگر، حـزب چپـي، سـران حـزب،               دانم چه، سلطه    آخونديسم را اينها دادند، حزب نمي     

وابسته، ارز خارج كردند، پول بردند، وابسته هستند، چپند، راسـتند، همـه چيـز زدنـد، مثـل كـوه ايـن                       
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ك هفته قبل از شهادتش در دفتر حـزب  اند همه را به جان خريدند، مرحوم بهشتي ي  مردان خدا ايستاده  

تهران، برادران روحاني كه جمع بودند ايشان فرمود كه كمرهاتان را قرص ببنديـد آمـاده بـشويد، بـه               

توانـد بيايـد، آمـاده        مـي .. ………اي  انقلاب رسيده كه بايد آماده شهادت بشويد، هر كه مـرد                مرحله

گفـت، مـن لبخنـدي زدم و          د يكي از دوسـتان مـي      خواه  اي رسيده كه خون مي      بشويد، انقلاب به مرحله   

آييـد    فرمود خيـر مـي    . آييم، اما بعدش را معلوم نيست ما با شما باشيم           گفتم، دكتر تا اينجاش را ما مي      

  .شماها هستيد

لين كه براي خـدا، ايـن حزبـي    مسئواين مرد مقاوم، او و يارانش، و همه . …… الذين قالوا ربنا     ان

 و تشكيلش بنده در جريانش بودم كه قبل و زماني كـه مرحـوم بهـشتي در                  كه تشكيل شد در تأسيس    

پاريس خدمت امام شرفياب شده بود، نه به خاطر اين بـود كـه رياسـت كننـد، نـه بـه خـاطر ايـن كـه                            

حكومت كنند و چه كنند و چه كند فقط هدف اين بود كه ما در طول تاريخ فرياد را ملتمان زدند، خـون                    

 همـين انقلابمـان     هدف همين بود  .  تشكيلاتي، ديگران ميوه را چيدند و رفتند        علت بي را مردم دادند، به     

تـشكيلاتي بـودن بـود كـه آمدنـد و رفتنـد و آن                آيند روي كار به علـت بـي         ها مي   وقتي اولش بازرگان  

پـذير نباشـيم خـط        هدف اين بود كه يك تشكيلاتي باشـد كـه مـا ضـربه              .افتضاحات را به بار آوردند    

خواهنـد بياينـد، مجلـس شـوراي اسـلامي مطـرح              هـا مـي     شود، كه   از نيايد، خبرگان مطرح مي    آمريكا ب 

هـا    خواهند بيايند، كـي     ها مي   شود، كي   خواهند بيايند، فلان جريان انتخابات مطرح مي        ها مي   شود، كي   مي

  .نگليسها خشك نشده، ما را تحويل شوروي بدهند يا آمريكا يا ا خواهند بيايند كه هنوز خون بچه مي

هدف اين بود، براي خدا، براي حفظ خط اسلام، براي حفظ خط اسـلام فقـاهتي، بـراي حركـت در                     

  خط امام 

  

  


